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 چكیده 
 

رسی  تفاوتهای شیوه   بیان معانی لغوی کلمات قرآنی در  تفسیر المیزان و مجمع البیان  ، پی بردن به اختلافات بر

دو تفسیر در نوع بیان معانی کلمات است .  آنچه در این بررسی مهمّ است ، بیان  جایگاه علم لغت شناسی در فهم 

مجمع البیان و تفاوتهای شیوه ی  بیان معانی لغوی  آنهاست . معنای کلمات ، بیان جایگاه لغت شناسی در المیزان و 

.دانش علم لغت از پیش نیازهای علم تفسیر است که هر مفسرّی در این راستا روش خاصّ خود را دارد.  پژوهش 

زان حاضر به دنبال پاسخ به این سؤال است  که چه تفاوتهایی در شیوه بیان معانی لغوی کلمات قرآنی در تفسیر المی

و مجمع البیان وجود دارد ؟  این نوشتار در صدد آن است که با استفاده از منابع ادبی و با بهره گیری از روش 

توصیفی ـ تحلیلی به بررسی  تفاوتهای شیوه بیان معانی لغوی کلمات قرآنی  در المیزان و مجمع البیان پرداخته ، به 

ریم دست یابد . هر دو مفسرّ در تفسیر خویش به بررسی معانی روشی منسجم  و متقن در فهم معانی لغات قرآن ک

لغوی کلمات قرآنی پرداخته اند و تفاوتهایی در این زمینه وجود دارد . در تفسیر المیزان ، به قرینه ی سیاق ، معنای 

وی علّامه مستعمل قرآنی استناد شده است . علاوه بر آن اجتهاد در معناشناسی واژگان قرآنی نیز در شیوه ی لغ

طباطبایی ) ره ( وجود دارد .  در مجمع البیان نیز به احادیث ،  استناد به اشعار عربی و کلمات مترادف  استناد شده 

 است . 

 معانی لغوی ،  مجمع البیان، المیزان، علّامه طبرسی )ره(، علّامه طباطبایی )ره(   کلیدواژه ها:
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 مقدمه  -1
 

ترین علومی است که مفسرّ باید برآن تسلطّ داشته باشد. شیوه  بررسی معانی لغوی، از ضروریات آشنایی با علم لغت، از اساسی 

  قرآن کریم است. غفلت از این  امر ،  منشأ خطا در فهم آیات الهی خواهد بود.

ه ی آیات، وجود اختلاف در مجامع علمی کمتر به مباحث فقه اللغه پرداخته می شود. امّا با توجّه به نقش آن  در ترجم

روش در بیان معانی لغوی بین مفسّران قرآن کریم و تأثیری که معانی واژگان در فهم آیات دارد لازم است که بیش از پیش به  

 اینگونه مباحث  و موضوعات مرتبط با آن پرداخته شود. 

ی آنها أبان ابن تغلب، راغب اصفهانی، سیّد  دانشمندان بزرگی در میدان تبیین واژه های قرآن همتّ گمارده اند. از جمله

علی اکبر قرشی است. از آن جا که یکی از لوازم تفسیر صحیح آیات الهی، شناخت معانی لغوی کلمات قرآنی است، مفسّران نیز 

ان و علّامه در تفسیر خویش به معنا شناسی لغات قرآنی پرداخته اند. از جمله ی آنها علّامه طباطبایی )ره( در تفسیر المیز

 طبرسی )ره( در تفسیر مجمع البیان است. 

بررسی معنای لغوی کلمات شیوه ی خاصّ خود را می طلبد و در این راستا هر مفسّری روش خاصیّ را  در جهت بررسی 

کلمات معنای لغوی به کار گرفته است. نوشتار پیش رو در تلاش است  تا تفاوتهای روش بیان معانی لغوی  در بررسی معانی 

قرآنی  دو تفسیر گران سنگ المیزان و مجمع البیان را از جهت قواعد لغوی، ساختار و روشهای اثبات معانی کلمات با یکدیگر 

مقایسه نماید  . تا به روش منسجمی در فهم معانی لغات قرآن کریم دست یابد .  لازمه ی آن مقایسه  دو تفسیر  و استخراج  

 ست.                                                       تفاوتهای روش لغت شناسی ا

بنابراین،  در مقاله حاضر  ابتدا ء  جایگاه لغت شناسی بر فهم  صحیح معنای  کلمات ، سپس جایگاه مجمع البیان و 

 ررسی خواهد شد . المیزان از نظر لغت شناسی   و در آخر  تفاوتهای آن ها   در شیوه بیان معانی لغوی کلمات قرآنی  ب

 ـ جایگاه  لغت شناسی در  فهم معنای صحیح کلمات  0

قرآن متنی الهی و سرشار از علوم گوناگون  است . یکی از مهمترین روشها برای فهم متن قرآن کریم ، آشنایی با زبان 

دانش لغت شناسی از   .است  که  حصول این امر  منوط به دقتّ در نکات ادبی به ویژه معانی لغوی کلمات قرآنی است 

دانش کشف معانی واژگان یک زبان با مراجعه ی به معاجم و دیگر منابع معتبر » مهمترین علوم ادبی است که عبارتست از : 

 (  18ر. ک دفتر تدوین متون درسی حوزه های علمیه ،  «   ) آن زبان 
کس بخواهد به مفاهیم عمیق آن دست یابد باید  قرآن کریم به زبان عربی فصیح نازل شده است. بدیهی است هر       

 زبان آن را بداند. فهم این زبان از طریق آشنایی با علومی مانند لغت، صرف، نحو، بلاغت و ... امکان پذیر است.

که در این میان، اهمیت آشنایی با لغت زبان عربی از همه مهمتر و پایه برای سایر علوم ادبیات عربی است. زیرا تا زمانی 

 معنای لغات قرآنی روشن نباشد نمی توان به مفاهیم عمیق آیات پی برد.

 راغب اصفهانی صاحب بزرگترین کتاب در زمینه لغت قرآنی در مقدمه کتاب مفردات قرآن چنین می نویسد:         

زد که برای درک و اولین دانشی که از میان علوم لفظی لازم است، آن بخشی است که به تحقیق الفاظ مفرده می پردا»

فهم قرآن لازم است در حقیقت نخستین یاری کننده برای کسی که می خواهد معانی الفاظ قرآن را بفهمد فراهم نمودن معانی 

واژه های قرآن و شناخت آنها است . همجنان که تهیه و به دست آوردن وسایل بنّایی برای سازنده ساختمان، از نخستین 

خت مفردات قرآن نه تنها برای دانش پژوه قرآن سودمند و مفید است بلکه در هر علمی از علوم شرعی وسایل کار می باشد. شنا

مورد استفاده است. اعتماد فقها و حکما در احکام و حکمت هایشان بر آنها است. شعرا و نویسندگان ماهر، خطیبان و بلیغان در 

( بنابراین ، طبق نظر راغب نیز  شناخت معنای لغوی   5هانی ، )راغب اصف« نظم و نثرشان از آن الفاظ یاری می جویند. 

 مفردات قرآن برای استنباط  معنای آیات الهی ضروری است . 
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بسیاری از خطاهای فکری، عقیدتی یا فقهی که در طول تاریخ رخ داده ناشی از برداشت نادرست از الفاظ قرآن کریم   

دست  می یافتند از این خطاها در امان می ماندند و در نتیجه جامعه دچار  است که اگر مفسران به معنای صحیح واژگان

 انحراف فکری نمی شد.

ضرورت پژوهش درباره مفردات قرآن به دریافت معنای چند واژه محدود نمی شود و در بسیاری موارد برای جلوگیری » 

 (  00ر. ک  طیب حسینی ، « )  از حمل لفظ بر یکی از دو یا چند معنایش که مراد آیه نیست، می باشد.

بدان برای کسی که عالم به حقائق لغت و وضع آنها نیست، شایسته نیست که به تفسیر » زرکشی در این باره می گوید: 

چیزی از کلام خدا بپردازد. فراگیری موارد آسان از آن در حقّش، کفایت نمی کند. گاهی اوقات، لفظ مشترک است و او یک 

ر. ک  زرکشی ، محققین : مرعشلی ، ذهبی ، « ) ند در حالیکه مراد و منظور خدای متعال چیز دیگری است. معنا را می دا

 (  333،  1کردی ، ج 

از این رو با توجه به اهمیت و ضرورت مباحث لغوی جهت دست یابی به معنای درست از آیه، مفسران قرآن کریم در    

غوی کلمات قرآن پرداخته اند. طوری که پرداختن به مباحث لغوی از ضروریات کتابهای خود بخشی را جهت بررسی معانی ل

 علم تفسیر  محسوب می شود و بدون پرداختن به آن نمی توان به معنای صحیح دست یافت.

 

ار در واژه ی )یعَقِلوُنَ( بدون استفاده از لغت شناسی، هم در معنای مادّه و هم در معنای صورت کلمه دچ» برای نمونه  

اشتباه می شویم. اگر معنای مادّه ی )عقل( را به طور دقیق ندانیم، ممکن است آن را بر اساس ارتکازات ذهنی به معنای 

)اندیشیدن( بگیریم، در حالیکه واژه ی )عَقل( را لغویّان بزرگی چون ابن فارس، ) نگه دارنده از سخن و کار ناپسند( معنا کرده 

)عقِال( که به معنای زانو بند شتر می باشد مناسبت دارد. همان گونه که زانو بند و افسار، شتر را  اند  و این  معنای )عقل( با

مهار می کند، عقل هم مهار نفس را برعهده دارد  و او را از ارتکاب گناه باز می دارد  و به انجام نیکی ها سوق می دهد. پس 

ر. ک دفتر » )  شاید بتوان اندیشیدن را از لوازم معنای عقل دانست. معنای اندیشیدن، معنای دقیقی برای این واژه نیست و

 (  13و  10تدوین  متون درسی حوزه های علمیه ،  

پس، اوّلین از علومی که یک مفسّر به آن نیازمند است، )علم لغت( است. از اینرو مفسّرین قرآن کریم در تفسیر آیات 

ه نبوده اند . ازجمله ی آنها  علّامه طباطبایی )ره( در تفسیر المیزان و علّامه طبرسی الهی به  لغت شناسی واژگان قرآنی بی توجّ

)ره( در تفسیر مجمع البیان هستند که جهت تفسیر آیات قرآن کریم به بررسی معانی لغوی کلمات پرداخته اند و از شیوه های 

 مختلف در استناد دهی بررسی لغات قرآنی بهره جسته اند . 

  

  یگاه مجمع البیان و المیزان از نظر لغت شناسیجاـ  3

لغت شناسی کلمات قرآنی و بررسی معانی آنها در تفسیر مجمع البیان از اهمیت بسیار والایی برخوردار است . علامه 

سیر آیات طبرسی )ره(  صاحب تفسیر مذکور با بهره گیری از مباحث لغوی، صرف، نحو، بلاغت، بیان اختلاف قرائت ها و ... به تف

قرآن کریم پرداخته است. به همین دلیل تفسیر وی جزء تفاسیر ادبی محسوب می شود. مفسّر جهت تفسیر آیات، ابواب 

مختلفی را به طور منظم آورده است. وی در ابتداء قبل از تفسیر آیه تحت عنوان القراءة، قرائتهای مختلف را بررسی کرده است. 

 ث اللغه، اعراب، معنی، شأن نزول و تفاسیر آیات پیرامون آیه مورد بحث آورده است.سپس مباحثی را با عناوین مباح

 آوردن مباحث لغوی تحت عنوان جداگانه در این تفسیر از امتیازات آن محسوب می شود.

واژه، این مفسرّ بزرگ  در بررسی معنای لغوی کلمه از روشهای مختلفی بهره برده است. در غالب موارد پس از ذکر ریشه 

 بیان معانی مختلف کلمه، به اشعار عربی و واژگان مترادف، احادیث معصومین )ع( استناد کرده است. 
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ویژگی بارز  روش لغت شناسی مجمع البیان که آن را از تفسیر المیزان متمایز می کند  بهره وری علّامه طبرسی )ره( در 

و احادیث معصومین )علیهم السلام(، اشعار عربی و واژگان مترادف  بررسی معنای لغوی مفردات قرآنی  از شواهد اشعار عربی

 است. طوریکه در معناشناسی کلمات قرآنی فراوان از اینگونه استنادات و شواهد در دست یابی به معنای صحیح بهره برده است.  

نسبت به فهم معنای دقیق کلمه  علّامه طبرسی )ره( با آوردن نقیض کلمات، نظایر، بیان اقوال مختلف درباره معنای کلمه

اهتمام نموده است. در برخی کلمات با استشهاد به آیاتی که کلمه مورد نظر در آن به کار رفته، بیان مصادر و مشتقات کلمه به 

بررسی معانی کلمات پرداخته است. استفاده از این روش نشان دهنده جایگاه مهم مباحث لغوی و معانی کلمات در این تفسیر 

ست تا جایی که علامه طباطبائی )ره( در تفسیر المیزان به صورت استناد مستقیم از مباحث لغوی مجمع البیان بهره برده، به ا

 قول علّامه طبرسی )ره( استناد نموده است. 

نْ یَخْسفَِ بكِمُُ الْأرَضَْ أَ أَمِنْتمُْ منَْ فیِ الس َماءِ أَ» در آیه « تمَُور»علامه طباطبایی )ره(  معنای کلمه به عنوان نمونه    

( را با آوردن نظر صاحب مجمع البیان به معنای ترددر آمد و شد می داندو چنین  11ر. ک سوره ملک ، « )  فَإذِا هِیَ تَموُر

کلمه ی مور که مصدر فعل تمور است، به طوری که صاحب مجمع گفته به معنای تردد در آمد و شد است ، » می نویسد که : 

 ( .   188،   13) ر. ک موسوی همدانی ، ج  کلمه موج که آن نیز  به همین معناست. نظیر

مؤلفّ مجمع البیان تبحرّ کاملی در فنون مختلف علم و معرفت » ذهبی نیز درباره ی تفسیر مجمع البیان می گوید که: 

عراب، شرح معانی، شأن نزول، بیان ارتباط داشته است. تألیفش ترتیب خوب و زیبایی دارد. در بحثی از قرائت، لغت، وجوه، ا

 (   01آیات و ... به خوبی از عهده برآمده است.  )  ر. ک  شایسته نژاد ، 

 بنابراین ، تشخیص معنای لغوی کلمات در تفسیر مجمع البیان نقش تعیین کننده در فهم معانی آیات دارد.  

حائز اهمیت است  و علامه طباطبایی ـ رحمة الله علیه ـ در  بررسی معنای لغوی کلمات قرآنی در تفسیر المیزان نیز 

 جای جای تفسیر گران سنگ المیزان بدان پرداخته است . 

المیزان از مهمترین تفاسیر قرن چهاردهم هجری قمری است که با توجه به مباحث کلامی ، فلسفی، اجتهادی و ادبی که 

 ت.دارد در میان تفاسیر جهان دراوج قرار گرفته اس

مقالاتی در برخی کشورهای عربی درباره این اثر نگاشته و ویژگی های آن »این تفسیر مورد توجه شیعه و سنی است.    

را پسندیده اند و هم اکنون در حوزه های اهل سنت قابل پذیرش است و یکی از ارکان مهم تفسیر شیعی در میان پیروان 

مد صادقی می گوید : آنانی از اهل سنت که وسعت نظر و آزاد اندیشی دارند است. آیت الله دکتر مح« المیزان»مذهب تسنن 

مجذوب مطالب المیزان هستند ، اما گروهی که برخی تعصبهای فرقه ای را با فکر و اندیشه خود ممزوج می کنند و نگاهی 

 ) اصفهانی  (  «بدبینانه دارند با المیزان رابطه خوبی ندارند.

ر این تفسیر گران سنگ از علوم مختلف از جمله کلام، فلسفه، اصول، فقه، ادبیات، روایت و عرفان علامه طباطبایی )ره( د

بهره برده و مطالبی در این موضوعات بیان می دارد. بارزترین ویژگی این تفسیر، آوردن مباحث لغوی و ادبی است. این مفسرّ 

 انی لغوی و مباحث فقه اللغه پرداخته است. بزرگ پس از آوردن آیاتی که وحدت موضوع دارند به بررسی مع

مفسّر المیزان، جهت بررسی معنای لغوی کلمات قرآنی از شیوه های مختلفی استفاده کرده است. در برخی موارد با ذکر 

ن را عبارات کوتاه و گاه بطور مفصّل و دقیق تر به بررسی معانی کلمات قرآنی پرداخته است. در برخی موارد  نیز آراء لغویا

مطرح کرده است. در نقل اقوال لغوی در برخی موارد نام قائل را می آورد امّا گاهی نیز به بیان نظرات سایر لغویوّن و مفسّران 

 قرآن کریم  بدون ذکر قائل آنها پرداخته است. 

و بیان ضدّ کلمات به بررسی علّامه طباطبایی )ره( با بهره گیری از ریشه کلمات، بیان معنای کلمه با توجّه به سیاق آیه    

معنای لغوی کلمه مورد نظر پرداخته است. وی جز در موارد اندک به بیان مترادف کلمات قرآنی نمی پردازد و توجّه چندانی به 

 بهره گیری از واژگان مترادف در دست یابی به معانی لغوی کلمات قرآنی ندارد. 
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های روش لغوی وی در المیزان است . در برخی موارد علاوه بر معانی مختلف استشهاد به آیات قرآنی دیگر نیز ، از مؤلفّه 

 یک واژه، به معنای مُستَعمَل قرآنی آن نیز اشاره کرده  است.

مفسّر بزرگ المیزان در راستای تبیین معنای کلمات در برخی موارد مجتهدانه عمل کرده و نظر خاص خود را ارائه می   

بعی چنین نظری درباره واژه وجود ندارد.  یا پس از ذکر اقوال مختلف به نقد و بررسی آنها بطور دهد که در هیچ کتاب و من

 دقیق با محوریتّ آیات قرآن کریم پرداخته است. 

بهره وری علّامه طباطبایی )ره( از شیوه های مختلف لغت شناسی واژگان قرآنی حاکی از تسلطّ وی بر علم لغت شناسی، 

 و اهتمام ایشان به طرح مباحث لغوی  در دست یابی به معنای مقصود آیات الهی است. فروق مباحث لغوی 

مهمترین ویژگی روش لغت شناسی المیزان که آن را با روش لغت شناسی مجمع البیان متمایز کرده است: استناد به 

 آنی است. قرینه ی سیاق، اجتهاد در معنا شناسی واژگان قرآنی و بیان معنای مُستَعمل کلمات قر

 ـ  ویژگی های روش بیان معانی لغات قرآنی در المیزان  4

از آنجا که هر مفسّری برای دست یابی به تفسیر صحیحی از آیات روش خاصیّ برای بیان معانی لغات به کار می برد که 

استناد به قرینه سیاق در  مختص، هر مفسرّ بوده ، با دیگری متفاوت است .  در این میان  ویژگی روش لغت شناسی المیزان  

 است .  فهم معنای واژگان در مُستعمل قرآنی ستناد به معنای فهم معنای واژگان ، اجتهاد در معنا شناسی واژگان  و ا
 ندر فهم معنای واژگاسیاق  به قرینه  الف. استناد

،  زمانی قرینه برای فهم معنا است سیاق ،  از قرائنی است که در فهم معنای واژگان مورد استفاده قرار می گیرد. سیاق

 که نادیده گرفتن آن سبب اختلال به نظم جمله و عدم درک معنای مقصود شود.

بی شک هیچ کس نقش سیاق در فهم معنای واژگان را انکار نمی کند. علّامه طباطبائی )ره( نیز نقش آن را مهمّ دانسته، 

 چند نمونه می پردازیم.فراوان به قرینه  ی سیاق استناد کرده که به ذکر 

وَیدَْع اُلْإِنْسانُ بِالش رَ ِ » در آیه شریفه « دُعاءهَُ»علّامه )ره( با استفاده از قرینه ی سیاق  ، منظور از واژه  نمونه ی او ل :    

 (  11ر. ک سوره اسراء ، « )  دُعاءهَُ بِالخَْیْرِ وَکانَ الْإِنْسانُ عجوُلًا

وچه بدون لفظ صورت  «... خدایا مال و اولاد بر من روزى کن و» به لفظ دعا باشد مثل»  را مطلق طلب می داند چه به

گیرد و به صورت سعى وعمل بوده باشد، همه اینها دعا و درخواست از خداست، حتى اگر این درخواست از کسى صادر شود که 

ر. ک « )  از خدا معطى و مانعى وجود ندارد.  به خدا معتقد نبوده و توجهى به درخواست از خدا ندارد، چون درحقیقت غیر

 (  در این نمونه با استفاده از قرینه سیاق در المیزان به معنای لغوی کلمه پی برده شد .  111،  13موسوی همدانی  ، ج 

ر. ک سوره « )  أزَلْامِوَ أنَْ تَسْتقَسِْمُوا بِالْ » در آیه ی شریفه ی « أنَْ تَستْقَْسمِوُا»بررسی معنای کلمه ی  نمونه ی دوم :

را می آورد و می « أزلام » ( است. علّامه طباطبائی )ره( برای بررسی معنای این وازه ابتداء معنای لغوی کلمه ی  3مائده ، 

موسوی همدانی ، ج . «  ) به معناى ترکه چوبهایى است که در ایام جاهلیت وسیله نوعى قمار بوده "ازلام "کلمه:»  نویسد که 

استقسام به وسیله  "عمل » می آورد که:  ومی پردازد « تسَتْقَْسِمُوا أن»( وی سپس، به بررسی معنای لغوی کلمه ی  078 ، 5

کردند، آن گاه ترکه چوبها را براى تشخیص اینکه چه کسى چند بندى مىاین بوده که شترى و یا حیوانى دیگر را سهم "قداح

کشیدند، و این خود نوعى قمار بوده که شرحش در برد؟ یکى پس از دیگرى بیرون مىبرد؟ و چه کسى اصلا سهم نمىسهم مى

 ر. ک همان ( « )  در جلد دوم این کتاب گذشت. « یَسْئَلوُنكََ عنَِ الْخَمْرِ وَ المَْیْسِرِ ... » تفسیر آیه:

به  «قسم» راغب گفته کلمه:»   صاحب المیزان در ادامه به نظر راغب در مفردات را درباره ی این واژه می آورد که:

شود من اینطور و به این اقسام تقسیم کردم، معنایش این است که هر معناى جدا کردن سهم و نصیب است، وقتى گفته مى

سهمى را از دیگرى جدا کردم، و قسمت کردن ارث و غنیمت همه به این معنا است که سهم صاحب هر سهمى را از سهم آن 
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وَ أنَْ تَسْتَقْسِموُا  » و « لِكلُ ِ بابٍ مِنهُْمْ جُزءٌْ مَقْسُومٌ » فرماید:این کلمه در قرآن کریم آمده آنجا که مىدیگرى جدا کنى، و 

 « بِالأْزَْلامِ

را چنین می آورد که: «  أَنْ تَستْقَْسِموُا» علّامه طباطبائی )ره( در ادامه با استفاده از قرینه ی سیاق معنای لغوی  کلمه ی 

شود، زدن آن ترکه چوبها بر بدن مراد از استقسام به ازلام که از آن نهى شده، بطورى که از سیاق و زمینه کلام استفاده مىو » 

)  ر. ک موسوی   .شتر و یا حیوان دیگر است، که به هر جاى حیوان خورد گوشت آن نقطه شتر از آن صاحب چوب باشد

ی ـ رحمةه الله علیه با استفاده از قرینه سیاق  واژه ی  استقسام را زدن ترکه (  پس ، علامه طباطبائ 078،  5همدانی ، ج 

 چوبها بر بدن حیوان دانست . 

 اجتهاد در معنا شناسی واژگانب. 

صاحب المیزان برای معنا شناسی واژگان در بیشتر موارد دیدگاههای اختصاصی دارد و با استفاده از اجتهاد لغوی     

ا را آورده است .حتی در برخی موارد، با اجتهاد لغوی خویش  به نقد و بررسی آراء لغوی می پردازد. این خویش معنای واژه ه

امر ناشی از سیطره  ی علمی و شناخت دقیق واژگان قرآنی است که ره آورد تسلطّ علّامه )ره( بر آیات قرآن کریم و دانش ادبی 

 است.

 . ی علّامه می پردازیمدر ادامه به ذکر نمونه هایی از اجتهاد لغو

ر. «  )  وَ لا تَرْکَنُواإ لَِى ال ذَِینَ ظَلَموُا فتَمََس كَمُُ الن َار» در آیه ی  شریفه ی « لا ترَکنَُوا»معنای کلمه ی  نمونه ی او ل:

میل کردن به سوی » لسان العرب که رکون را به معنای (  است . مفسّر المیزان بعد از اینکه نظر صحاح و  113ک سوره هود ، 

(  را بیان کرده ، نظر مصباح المنیر را به معنای  11،  11) ر. ک موسوی همدانی ج  «چیزی و تسکین خاطر بوسیله آن است.

اى که دلگرمى ناحیه آن»همان (  را آورده است . سپس  نظر راغب درباره این واژه را که رکن هر چیز را به معنای « ) اعتماد»

بطوراستعاره در معناى » همان ( می آورد. در ادامه ی نظر راغب اینگونه آورده که  « ) و خاطر جمعى به همان ناحیه است 

(  08 ر. ک  سوه هود ،« )  شدَِید رُکنٍْ إِلى آویِ أوَْ  قُو ةًَ بكِمُْ لِی أنَ َ لَوْ » :نیرو هم استعمال شده، همچنان که درقرآن آمده

) ر. ک سوره   «. وَ لا تَرْکَنُوا إلَِى ال ذَِینَ ظَلَموُا» نیزآمده است، وخداى تعالى فرموده  –بافتح عین الفعل مضارع  -رکن، یرکن

و دیگرى از « نصر، ینصر» مانند «رکن، یرکن» این ماده از دو باب آمده یکى: تر این است که بگوییم( ولى صحیح 113هود ، 

آن ماده شترى را گویند که  «ناقة مرکنة الضرع» از این باب است، و «لاترکنوا» و در آیه« علم، یعلم»مانند  «کنرکن یر» باب

به معناى  «ارکان عبادات» به معناى طغار کوچک است، و «مرکن»رگ و ریشه پستانش بزرگ باشد و پستان را بزرگ کند، و 

و این قریب به همان  .شده، و اگر آن ارکان ترک شود عبادت باطل وترک شدهآن جوانبى است که بناى هر عبادتى برآنها نهاده 

 (  17،  11موسوی همدانی ، ج « ) معنایى است که صحاح گفته است. 

امّا علّامه )ره( رکون را به معنای صرف اعتماد یا صرف میل کردن به سوی چیزی نمی داند. وی  با استفاده از نوع حرف 

بیان میکند که در هیچ کتاب لغتی چنین معنا نشده است. وی رکون را  « لا تَرکنَُوا»نای جدیدی برای کلمه جرّ به کار رفته مع

نه حرف جرّ « إلیَ»استعمال حرف جرّ »همان ( می داند. دلیل آن هم « ) اعتمادى است که توأم با میل باشد. » به  معنای 

 سوى به رکون این، بر بنا» ادامه  توضیح  معنای این کلمه می آورد که : همان (  در «  ) به همراه این کلمه است. « عَلیَ»

 اینکه مثل باشد، دین اصل در رکون این چه حال باشد، آنان به رغبت و میل از ناشى که است اعتمادى نوع یک ستمکاران،

 در اینکه چه و نکند، افشاء و بندد فرو دم است ایشان ضرر به که آنچه از و بگوید، است آنان نفع به که را دین حقایق از اىپاره

 مداخله دینى مجتمع امور اداره در است ایشان دلخواه که نوعى به تا دهد اجازه ستمکاران به اینکه مثل باشد دینى حیات

 شود آن با آمیزش و مخالطت به منجر دوستیش و بدارد دوست را ایشان اینکه چه و گیرند، دست به را عامه امور ولایت و کنند

 .بگذارد سوء اثر افراد از فردى یا و جامعه حیاتى شؤون در نتیجه در و
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 نزدیکیش که شود نزدیک ستمکاران به طورى دینى حیات یا و دین امر در که است معنا این به رکون سخن، کوتاه و

 اصلیش خلوص و پاکى آن از و انداخته، رتاثی در استقلال از را دینى حیات یا و خدا و دین و باشد، اتکاء و اعتماد نوعى با توأم

 همان ( «  ) کند.  ساقط

بنابراین ، علامه طباطبائی ـ رحمة الله علیه ـ با اجتهاد در لغت  رکون را  به  معنای  اعتمادى  که توأم با میل باشد  ،  

 می داند . 

ر. ک سوره « )   إِلَیكْ فصَرُْهنُ َ الط َیْرِ منَِ بعََةًأرَْ  فَخذُْ قالَ» در آیه ی شریفه ی « فَصرُهُنَّ»کلمه ی  نمونه ی دو م :

 ( است. 018بقره ، 

طبق تفسیر علّامه طباطبایی )ره( از آیه شریفه درخواست حضرت ابراهیم )ع( دیدن کیفیت احیاء مردگان بوده نه اصل 

 است.« تقطیع»به معنای « صُرهُنَّ»علم به احیاء مردگان و بنابر این تفسیر کلمه 

وی در ادامه تفسیر آیه، نظر مفسرّ مخالف را مطرح کرده است. مفسرّ مخالف برای نظرخود پنج دلیل می آورد که      

ر. ک موسوی همدانی « ) مأنوس شدن و متمایل شدن»است. این مفسر معنای کلمه را « فصَرُهُنَّ»یکی ازدلایلش معنای کلمه 

« ) قطعه قطعه کردن»و دلیل ادبی می آورد که علامه )ره( پاسخ آنها را داده و آن را ( می داند و برای این معنا د 515،  0، ج 

 ( می داند. 511همان ، 

 خود در: اول دلیل» به معنای مانوس شدن می آورد این است که « صرهنَّ »دلایلی که مفسّر مخالف برای معنای      

 ایجاد خود سوى به را آنها میل یعنى کن متمایل را آنها: است نینچ کلمه این معناى چون «فصرهن»: فرمایدمى که است آیه

حرف  به کلمه گرفتن مفعول و شدن متعدى است، چنین آن معناى اینکه بر ما شاهد است، انس        ایجاد همان این و کن

 اینکه و شودمى فهمیده آن از کردن متمایل معناى شود متعدى حرف این با وقتى «یصیر -صار» فعل چون است، «الى»

 قطعه قطعه بریدن سر از بعد را مرغان که است این معنایش آیه در و است، کردن تکه تکه و تقطیع معناى به: اندگفته مفسرین

 «خذ» جمله به متعلق «الیک»کلمه : اندگفته بعضى اینکه اما و نیست، سازگار «الى»حرف  وسیله به شدن متعدى با کن،

 است معنایى کن، قطعه قطعه را آنها و کن اختیار خود براى مرغ چهار که است این معنایش و «رهنفص» جمله به نه است،

 (  514همان ، « ) کلام.  ظاهر خلاف

 معنایى با بعدیت این» است که دارای معنای تراخی است. این مفسر می گوید که: « ثمَُّ»دلیل دوم استفاده از کلمه    

 معنا آن با «صرهن» کلمه خود همچنین و است، ترمناسب گرفتیم شدن مانوس معناى به را آن و کردیم، «صرهن» براى ما که

 (  515همان ، « )  .کوبیدن را آنها استخوان و گوشت و بریدن سر با نه است، سازگار

لی متعدی علامه در دلیل اولّ مفسر که صرهن را به معنای متمایل کردن و مانوس شدن می داند چرا که با حرف جر ا

حرف  با اگر و است، کردن قطعه قطعه همان «صرهن» کلمه معناى: اول دلیل از جواب اما» شده اینگونه پاسخ می دهد که: 

 نامبرده کلمه که است این براى بلکه باشد، کردن متمایل معناى به که نیست آن بر دلیل بگیرد مفعول و شده متعدى «الى»

 نِسائكِمُْ  إِلى الر َفَثُ» جمله  در که چنان هم هست، نیز «کشیدن خود طرف به» معناى منمتض «کردن قطع» معناى بر علاوه

موسوی همدانی « ) است.  شده متعدى «الى» حرف با و بوده هم «افضاء»معناى  متضمن «رفث»( کلمه  107ر. ک بقره ، « ) 

 (  515،  0، ج 

ز حرف عطف ثمَُّ که به معنای تراخی و بعدیت را دارد با معنای صاحب المیزان در جواب دلیل دوّم مبنی بر استفاده ا

 این چهارمشان دلیل از جواب اما» مانوس شدن تناسب دارد نه با سر بریدن و قطعه قطعه کردن، اینگونه جواب می دهد که: 

 آنها کردن مانوس و غانمر تربیت معناى با که همانطور شودمى استفاده «ثم»کلمه  از که تدریج و تراخى معناى: که است

 شده کوبیده اجزاى آن از قسمتى هر گذاشتن و یکدیگر از آنها اعضاى کردن جدا و کوبیدن و کردن ذبح معناى با دارد، تناسب

 (  510همان ، « ) است.  روشن بسیار مطلب و دارد، تناسب نیز کوه یک سر بر را
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را به « صُرهنَُّ »تمسکّ به نوع حرف جرّ و معنای )ثُمَّ( واژه  همانطور که گذشت علامه )ره( با اجتهاد خویش از طریق

 می داند. « تقطیع»معنای 

 در فهم معنای واژگان مُستعمل قرآنی ستناد به معنای ج ـ ا

تفسیر المیزان  راه تشخیص معانی الفاظ قرآن کریم را استفاده از استعمال قرآنی در فهم آن می داند. زیرا گاه کلمه ای 

ن کریم به معنای خاصی به کار رفته که آن کلمه در بین مردم به معنای دیگری به کار رفته است . بنابراین استعمال در قرآ

قرآن و معنای قرآنی، مهمترین نقش را در تعیین معنای کلمات ایفا می کند. مفسر المیزان درباره تأثیر معنای عرفی قرآنی در 

یق تشخیص مصادیق کلمات قرآنى رجوع به سایر موارد قرآن است، مواردى که صلاحیّت طر» فهم آیات، اینگونه می نویسد که: 

 (  385،  10ر. ک موسوی همدانی ، ج «  ) داند. تفسیر دارند، نه رجوع به عرف و آنچه را که عرف مصادیق الفاظ مى

ا استعمال آیات در خصوص آن معنا به پس  ، منظور از استعمال قرآنی در این نوشتار، معنایی است که کلمه با توجهّ ب  

 کاررفته است. در ادامه به ذکر نمونه هایی از این شیوه می پردازیم. 

 عَنْكمُْ  نُكَف رِْ  عَنْهُ تُنهَْونَْ ما کَبائِرَ تَجْتَنِبُوا إنِْ» در آیه  « سیَئِّات»طبق تفسیر المیزان کلمه ی  نمونه ی او ل:

ر. ک « ) حادثه و یا عملى است که زشتى و بدى را با خود همراه دارد. » ( به معنای  30ء ، ر. ک سوره نسا« )  سَی ِئاتِكُم

(  این کلمه در عرف قرآن کریم به معانی دیگری به کار رفته است. اولین       معنای استعمال  513،  4موسوی همدانی ، ج 

همان (  است که با معنای لغوی آن « ) شود. ند اطلاق مىکامور ومصائبى که آدمى را بد حال مى» قرآنی این کلمه، معنای 

نتایج معاصى و آثار خارجى و دنیوى و اخروى آن، خو » مرتبط است. اماّ این کلمه در استعمال قرآن به معنای دیگری از جمله 

  4ن  ، ج هما«  ) د معصیت، مطلق گناهان چه صغیره و چه کبیره و درمواردى این کلمه درخصوص گناهان صغیره 

 ( نیز به کار رفته است.   513ـ514،

 در المیزان روشن گردید. « سیئّات » بنابراین ، با استفاده از معنای مستعمل قرآنی ، ترجمه واژه 

حل ، ر. ک سوره ن« )  فسَْئَلُوا أ َهلَْ الذ ِکرْ ِإنِْ کُنْتُمْ لا تعَْلَمُون» در آیه ی شریفه ی « ذکِر»کلمه ی  نمونه ی دو م: 

حفظ معناى چیزى و یا استحضار آن است و به هرچیزى که آدمى بوسیله آن حفظ شود و یا مستحضر »( به معنای لغوی  43

در عرف » ( است. صاحب المیزان درباره معنای عرفی این کلمه می نویسد که:  374،  10) ر. ک موسوی همدانی ، ج  «گردد.

 (   375همان ،« ) نایش یاد خداست. قرآن اگر این کلمه مقید به قیدى نشد مع

 ـ  ویژگی های روش بیان معانی لغات قرآنی در مجمع البیان 5

پس از بیان ویژگی های روش لغت شناسی المیزان، به ذکر ویژگی های روش لغت شناسی مجمع البیان می پردازیم .  

استشهاد به کلمات مترادف از ویژگیهای تفسیر مجمع استشهاد به احادیث در فهم معنای واژگان ، استشهاد به اشعار عربی  و 

البیان در بیان معانی لغوی کلمات قرآنی است .  اولین ویژگی لغت شناسی این تفسیر شریف استشهاد به احادیث معصومین 

 )ع( در فهم معنای واژگان است که به توضیح آن می پردازیم. 

 الف. استشهاد به احادیث در فهم معنای واژگان 

لّامه طبرسی )ره( در تفسیر مجمع البیان در برخی موارد پس از ذکر معنای لغوی کلمه ،  حدیثی از معصومین )ع( را ع

می آورد که کلمه در آن به همان معنا به کار رفته است. این از ویژگیهای شاخص  مجمع البیان بوده که در تفسیر المیزان جز 

 به ذکر نمونه هایی از این شیوه می پردازیم. بطور نادر وجود ندارد. در ادامه مباحث 

لَنْنُؤْمنَِ لكََ حتَ ىَ نَرىَ وَ إذِْ قُلْتمُْ یا مُوسى » را در آیه ی شریفه ی « نَرَی»صاحب مجمع البیان کلمه  نمونه ی او ل:

،  1طبرسی ،  ج « ) ال شده دیدن با چشم که سپس به معنای علم استعم» ( به معنای  55ر. ک سوره بقره « )  الل َهَ جهَْرةًَ

همان « ) . و یکی از شما در آب نگاه نمی کند.  لا وَ یَتَرَاءی أَحدَُکُمَا بِالمَاءِ» ( می داند. وی پس از بیان مثالهایی حدیث  048

 به کار رفته است. « دیدن با چشم»به معنای « یتراءی»، ترجمه (  را ذکر می کند. در این جدیث شریف کلمه ی 
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«  فَأَنْزَلْنا عَلَى ال ذَِینَ ظَلَمُوا رجِْزاً منَِ الس مَاءِ بِما کانُوا یَفسْقُُون» در آیه ی شریفه ی « رجِز»کلمه ی  نه ی دو م:نمو

 ( است.  040،  1ر. ک طبرسی ، ج « ) عذاب»( از نظر لغوی به معنای  53) ر. ک سوره بقره ، 

حدیث حضرت رسول اکرم )صلیّ الله علیه و آله( استشهاد نموده که مفسّر مجمع البیان برای معنای ذکر شده به  

یعنی آن عذابی است که «  أَن َهُ رِجزٌ عذ بَ بِه بعَضَا لاُمَمِ قَبلَكمُ» حضرت در حدیثی درباره بیماری طاعون اینگونه فرموده که: 

 (  040خدا بعضی از امتهای پیش از شما را به آن عذاب کرده است. ) همان ، 

 به اشعار عربی در فعم معنای واژگان شهاداستب. 

از مهمترین ویژگی های تفسیر مجمع البیان وجود موارد فراوان از اشعار عربی است. مفسرّ آن در غالب موارد پس از ذکر 

 معنای لغوی هر کلمه به اشعاری استشهاد کرده که واژه مورد نظر دقیقا به همان معنای گفته به کار رفته است.

 مونه هایی از این شیوه به شرح زیر است. ن

قلُْ یا أَی هَُا ال ذَِینَ هادُوا إنِْ زعَمَْتمُْ  أن َكمُْ أَوْلِیاءُ لِل هَِ منِْ دُونِ » در آیه ی شریفه ی « زَعمَ»کلمه ی  نمونه ی او ل:

راست و مطابق با واقع و اکثرا مخالف با  قولیست ازگمان یا علم که گاهى»( در لغت به معنای  1ر. ک سوره جمعه ، « )  الن َاسِ

 ( است.  11،  05ر. ک  مترجمان ،  ج « ) واقع است ، وبراى همین از باب گمان و علم آمده و عمل آن را انجام می دهد . 

 «بِالجهَلِ  بَعدکََ  الحِلمَ فَإِنیِّ شَریَتُ  فیکم اجهل کُنتُ تزَعَمیِنیِ فَإِن» مفسّر سپس به شعر 

 تو از بعد را بردبارى و حلم من پس امناشناخته و مجهول شما میان در من که میکنى خیال تو اگر پس» ی به معنا

است که به « تزعمینی»در این شعر کلمه ی » ر. ک همان ( استشهاد کرده است. شاهد مثال « ) نمودم.  خریدارى بجهل

بنابراین ، در تفسی مجمع البیان با استشهاد به شعر عرب   ) ر. ک همان (  «به کار رفته است. « گمان»همان معنای لغوی 

 معنای واژه مورد نظر استخراج گردید . 

 بِرَب ِكمُْ  ظَنَنْتُمْ ال ذَیِ ظَن كُمُُ ذلكُِمْ وَ» در آیه ی  شریفه ی « أَردَاکمُ»بررسی معنای لغوی کلمه ی  نمونه ی دو م:

 گفته ساختن، هلاک یعنى است اهلاک بمعنى» . این کلمه ازنظر لغوی به معنای (  است 03ر. ک سوره فصّلت  ، « )  أَردْاکُم

  (  است. 48،  00ر. ک مترجمان ، ج «  ) شد.  هلاک و رسانید بهلاکت را او یعنى فردى ارداه میشود

گفته است  علّامه طبرسی )ره( پس از ذکر معنای لغوی به شعر اعشی استشهاد کرده است . اعشی در شعر خود اینگونه

 که :

    «أَ فیِ الطّوفِ خفَتَ عَلیَ الرّدی                  وکَمَ من رَد أَهلهَ لمَ یرَمِ » 

نداشتند.  ) ر. ک  آرام جا یک در بستگانش که اىشده هلاک بسیار چه و شوم، هلاک که ترسیدى طوف در آیا: یعنى

 (  41همان  ،

 ه معنای هلاک است. ب«  الردی، رد » شاهد در این شعر کلمات 
  

 ج .  استشهاد به کلمات مترادف 

استشهاد به واژگان مترادف از مهمترین ویژگی های تفسیر مجمع البیان است. مفسّر در غالب موارد پس از ذکر     

ت در این نقش علم لغ» معنای لغوی واژگان، معنای مترادف کلمه ی مورد نظر را می آورد. در بهره گیری از کلمات مترادف، 

دست از واژه ها، ذکر تفاوت معنای آنهاست. که در صورت تأئید آن با کاربردهای قرآنی و حصول اطمینان ، می توان با توجّه به 

ر. ک « ) آن، تفسیر دقیق تری از آیه ارائه کرد و در صورت اطمینان نداشتن به آن، در حدّ یک احتمال در تفسیر آیه است. 

 به ذکر نمونه هایی از این شیوه از تفسیر مجمع البیان  می پردازیم. (   001طاهری نیا ، 
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( به  34ر. ک سوره بقره ، « )  و َاستْكَْبَرَ فَسجَدَُوا إِلا َ إِبْلِیسَ أَبى» در آیه شریفه « أبیَ»کلمه ی   نمونه ی او ل:

امتنع، الإباء، الترک و » آن را با کلمات (  است. صاحب مجمع البیان  117،  1ر. ک طبرسی ، ج « ) ترک طاعت » معنای 

 همان ( هم معنا می داند. « ) الامتناع 

  

ر. ک سوره بقره « )  ... وَ لا تَلْبِسُوا الْحَق َ باِلْباطلِ» در آیه ی شریفه ی « باطِل»بررسی معنای کلمه ی  نمونه ی دوم :

« بیهوده و فاسد  -مقابل حق -باطل» آن می نویسد که: ( است. صاحب تفسیر مجمع البیان در باره ی معنای لغوی  40، 

بطلان، »کلمات: » ( در ادامه کلماتی که مترادف آن هستند را می آورد و می نویسد که:  150،  1) ر. ک طبرسی  ،ج  است.

 ر. ک همان ( . « ) تقریباً همه بیک معنا هستند« فساد، کذب و زور

 نتیجه گیری :
ترین علوم ادبی است که عبارتست از : دانش کشف معانی واژگان یک زبان با مراجعه ی به دانش لغت شناسی از مهم

معاجم و دیگر منابع معتبر آن زبان . برای فهم آیات قرآن ابتدا باید با لغات آن آشنا شد تا بتوان به مقصود آیه دست یافت 

علم است. مفسّر المیزان و مجمع البیان عنایت ویژه ای به اهمیّتّ این مطلب برای مفسّران قرآن کریم بیش از سایر جویندگان 

لغت شناسی واژگان قرآنی دارند. طوریکه در تفسیر خویش فراوان به معنا شناسی مفردات قرآنی پرداخته اند. روش بیان معانی 

 یکدیگر اختلاف دارند. لغوی کلمات قرآنی  این دو مفسرّ در برخی موارد با یکدیگر مشترک بوده و در برخی موارد نیز با 

شیوه ی  دو تفسیر المیزان و مجمع البیان  در بررسی معنای لغوی با یکدیگر اختلافاتی نیز دارد. روش اختصاصی علّامه 

، اجتهاد در معنا شناسی واژگان و استناد به معنای مستعمل در فهم معنای واژگانسیاق  ستناد به قرینه طباطبایی )ره( در ا 

وی در لغت شناسی واژگان درصدد است که علاوه بر مراجعه ی به منابع لغوی معتبر، معنای واژه را باتوجّه به بافت قرآنی است. 

 آیات و با توجّه به فضای معنایی حاکم بر آیات بررسی نماید. 

نها پرداخته تا با وی اجتهاد خاصیّ در مباحث لغوی دارد طوری که به نقل اقوال اکتفاء ننموده و به بررسی و نقد دقیق آ

 توجّه به آیات قرآن کریم معنای جدیدی را در برخی موارد برای واژگان ارائه دهد. 

 یدر فهم معنا ثیاستناد به احادروش اختصاصی علّامه طبرسی )ره( در مجمع البیان در  لغت شناسی واژگان قرآنی در 

 است.  به کلمات مترادف داستناو  واژگان یدر فعم معنا یبه اشعار عرب استناد، واژگان

علّامه طبرسی )ره( بیشتر به نقل اقوال لغوی گرایش دارد و درصدد است که با استناد به اشعار عرب به معنای واژگان 

دست یابد. در غالب موارد نیز از احادیث بهره برده است. نظرات دانشمندان لغوی در استناد به این دو منبع متفاوت است و در 

 استناد به این موارد اختلاف وجود دارد.   معتبر بودن

دیگرشیوه ی اختصاصی علّامه طبرسی )ره( استناد به کلمات مترادف است. که در اصل وجود ترادف بین علماء علوم ادبی 

ز آن اختلاف نظر وجود دارد که غالبا قائل به عدم ترادف در قرآن کریم هستند. بررسی این شیوه ی علّامه طبرسی )ره( حاکی ا

است که وی قائل به ترادف جزیی بین کلمات است. زیرا پس از بیان ترادف کلمات در غالب موارد به بیان تفاوت معنوی واژگان 

متقارب المعنی پرداخته است. در مقابل علّامه طباطبایی )ره( توجّه چندانی به بهره بردن از ترادف کلمات در دست یابی معانی 

ترکیب شیوه بیان معانی لغوی این دو تفسیر میتوان به روش منسجمی در فهم و بیان معنای لغوی لغوی واژگان ندارد. با 

 مفردات قرآنی دست یافت . 

 

 

 

 



 ه علمی تخصصی پایا شهرماهنام
ISSN 8877-0872  

 

 

11 

 

 منابع 

 *قرآن کریم 

جهان  ی)از منظر علما زانیالم ریو محاسن تفس ایمقاله: مزاعبد الله ،  ،یاصفهان 

 maarefquran.org/index.php/page,view arhcle/linkid,7441اسلام(،
خواهران،  هیعلم یحوزه ها تیری، قم، مرکز مدیبرلغت شناس ی، در آمدهیّعلم یحوزه ها  یمتون درس نیدفتر تدو    

1334  . 

 1374، چاپ دوم ، تهران ، مرتضوی ،  0راغب اصفهانی ، حسین ابن محمد ، ترجمه و تحقیق مفردات الفاظ قرآن ، ج   

 . 

، ی، جمال حمدیعبد الرحمن، ذهب وسفی،  یعلوم القرآن، محقق:  مرعشل یادر،  البرهان ف، محمد بن بهیزرکش   

 .  1418، دار المعرفه ، روتی، ب0و 1عبدالله، ج  می، ابراهیکرد

 .1303، ناشر: خانه کتاب، تهران، انیمجمع الب ریدر تفس یطبرس ،اکبر ینژاد، عل ستهیشا  

قم ، مؤسسه آموزشی       وپژوهشی امام  قرآن )صرف، نحو، بلاغت(،  ریدر تفس یاحمد، نقش علوم ادب ا،ین یطاهر   

 .1334،  1خمینی ـ رحمة الله علیه ـ چاپ 

 تیریبر دانش مفردات قرآن، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه ، ناشر همکار: مرکز مد یمحمود، درآمد ،ینیحس بیط    

 . 1333خواهران،  هیعلم یحوزه ها

 .1318، ی، تهران، انتشارات فراهان 00،  05 ، 1آیات القرآن، ج  یترجمه مجمع البیان ف مترجمان،  

 یقم ، دفتر انتشارات اسلام  4، 10،  0،  11،  5،  13، 13ج  زان،یالم ریمحمد باقر، ترجمه تفس دیس ،یهمدان یموسو   

 . 1374قم ،  هیحوزه علم نیمدرس یجامعه 

 

 

 

 

 
 

 


